
 ی و بودیآد
 
 !یبود:  گفتی به بودی آدیروز. »یبود« داشت به اسم یو زن» یآد«بود به اسم  یمرد.  نبودیكی بود، یكی

 .؟ بگویه آدیچ:  گفتیبود
. باشد:  گفتیبود. میده ای وقته ندیلیخ. می بھش بزنیك سریم یپاشو برو.  دختره تنگ شدهیدلم برا:  گفتیآد

 . شود رفتی آه نمیم؟ دست خالی چه ببریسوقات
 .می رویصبح زود م. میم، توتك بپزیآنر یم خمیپاش:  گفتیآد

ست تنور آتش یگر لازم نیبختمان گفت تنور خدا روشن است د:  گفتیآد.  زمستان بود، مھتاب هم بودیشب چله 
 .میآن
وار آندند و یرها را از دیصبح پا شدند خم. دندیاط و رفتند خوابی حیوارهایر را چونه چونه چسباندند به دیخم

 .رها از زور سرما مثل مس سفت و سخت شده بودندیخم. نی خورجیگذاشتند تو
م ی قای خوبیسه هم پول داشتند آه جایك آی.  قابلمه را پوشاندندی تنور آله پاچه بار گذاشته بودند رویتو

 راه به بابا یتو.  گذاشتند و راه افتادندیر سنگید را دم در زیرون آمدند در خانه را بستند و آلیآنوقت ب. آردند
 !شیبابا درو: گفتند. ش برخوردندیودر

 .یبعل: ش گفتیبابا درو
 تنور، آله پاچه بار یتو. ر سنگیم دم در زید خانه را هم گذاشتیآل.  دخترمانیم به خانه ی رویما م: گفتند
 آله پاچه را ی و تو بروی در خانه را باز آنیتو نرو. میم آرده ای پول را هم در فلان جا قایسه یم و آیگذاشت
 !، هایرده سفال پر آن و جاش خی بعد هم پول ها را برداری و جاش آار بد بكنیبخور

 شما چكار؟ گم یآخر من را با پولھا و آله پاچه . دیبچه نشو.  خودم آار و بار دارمیمن برا: ش گفتیبابا درو
 !می افتادیریعجب گ. دیبرو! دیشو
 به در خانه رساند و در را باز آرد ًش هم خودش را فورایبابا درو.  خوشحال و مطمئن شدند و رفتندی و بودیآد
 آرد یبش خالی جی پول را تویسه ی پر آرد و بعد آیگریز دیش را با چیاول آله پاچه را خورد و جا. تو رفتو 

 .رون آمدیسه و بی آیخت تویش را ری دم دست بود، آن را شكست و خردهایو لولھنگ
د آه پدر و ی سفارش آردند آه برود به دختر بگویبه آس.  شھر دختریك هایدند نزدی آمدند تا رسی و بودیآد

 .دن تویند به دی آیمادرت م
ن آه اگر پدر و مادرش با ییخت پای ریدختر دلش هر.  داشتییایا بیآ.  و آبرومند بودی حسابیشوهر دختر تاجر
 هم خواهند ینكه پدر و مادرش سوقاتیبدتر از همه ا. ش پاك خواهد رفتیند آبرویای به خانه بیلباس شندرپندر

 ها را از دستشان گرفتند و یراه گرفتند و سوقات  را سری و بودیش را فرستاد رفتند آدیان رو نوآرهیاز ا. آورد
دند به خانه، یآخرش آمدند رس. م آردیر بغلش قای از توتك ها را آش رفت و زد زیكی یاما بود. دور انداختند
 توتك را ً فورایبود. ن در و آن در صحبت آردند تا شوهر دخترشان آمدیاز ا. ك گفتند و نشستندیسلام وعل

سر . میاد پخته بودیز. می تو آورده ایك دانه توتك را برایننه ت به قربانت، : دامادش و گفت درآورد گرفت جلو
 .ختند از دستمان گرفتندیراه دزدها و اوباش ها ر

د و وقت بعد شام خوردن. رون جلو سگ هاید و انداخت بی توتك را از دست مادرش قاپیفور. دختر مجال نداد
 .دیندازیخك بی اطاق هل و می پدر و مادرم را تویجا: ش گفتیزهایدختر به آن. خواب شد

 .دار شدندیخك بی هل و می به بوی نصف شبی و بودیآد
 !یآد:  گفتیبود
 !یجان آد:  گفتیآد
  شده؟ی چی دانیچ میه:  گفتیبود
  شده؟یچ:  گفتیآد
ه سرش شلوغ بوده و آار داشته نتوانسته برود مستراح و مرتب طفلك دختر بس آ! ننه اش به قربان:  گفتیبود
 . رودخانهیم تویزیم برین ها را ببریپاشو ا. ن اتاقی ای دست به آب آمده تویبرا
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صبح آه شد، . دندی رودخانه و آمدند راحت و آسوده خوابیختند تویخك بود ریآنوقت پا شدند و هر چه هل و م
ن پدر ی ایننه ات به قربان مگر خانه : د گفتی تا دخترش را دیبود.  خوردنییچا نان و یگران برایش دیآمدند پ
 یم تویختیم و ریاش نجس ها را برد ؛ شب همهی به مستراح بروی آنی آه وقت نمید چقدر آار آنیسگ با
 .رودخانه

ل داد رفتند هل و ش پویبعد هم به نوآرها.  افتادهیدختر زود جلو دهانشان را گرفت آه شوهرش نفھمد چه اتفاق
 . اتاق آه شوهر بو نبردیختند تویدند ریخك خریم

 .ندازندینه بند بیشان را در اتاق آیش گفت آه جایزهایفردا شب دختر به آن
ن بر و آن بر را نگاه یا. دار شدند و هر چه آردند خواب به چشمشان نرفتی بی و بودی از شب آدیك وقتیباز 

 !یآد:  گفتیبود. ره شده اندی بھشان خییمردهادند از هر طرف زن و یآردند د
 !یجان آد:  گفتیآد
  شده؟ی چی دانیچ میه:  گفتیبود
  شده؟یچ:  گفتیآد
م دختره یم بكشیپاشو همه شان را بزن. ن چقدر دشمن و بدخواه دارهینگاه آن بب! طفلك دختر ننه مرده:  گفتیبود

 . بكشدینفس راحت
 یگر آسیدند دی دیوقت. نه بود شكستند و خرد آردندیر آوردند و زدند هر چه آیگ یآنوقت پا شدند و هر آدام دگنك

 . آندی نگاه نمیگر آسید. همه شان مردند! ینگاه آن آد:  گفتی آند، بودینگاهشان نم
طفلك :  به دخترش گفتی بخورند، بودییصبح آه پا شدند آمدند نان و چا. دندین خوابیریبعد تا صبح خوش و ش

 .می آشتیشب تا صبح، مدع. می و ما خبر نداشتیو چقدر دشمن و بدخواه داشتدخترم؟ ت
نه یش را فرستاد آی نوآرهایزود.  به آب دادندی عجب دسته گلی و بودید آدینه را نگاه آرد دیدختره رفت اتاق آ

 .نه ببندند آه مردش بو نبردیبند آوردند تا هر چه زودتر اتاق را آ
 .ندازندی اتاق قازها بیشان را تویش گفت جایزهایدن دختر به آنیوقت خواب. آن روز را هم شب آردند

 گفت، یبود. گر نتوانستند بخوابندیدار شدند و دی بی و بودیآد.  خواندندی خودشان آواز می قازها براینصف شب
 !یآد
 !یجان آد:  گفتیآد
  شده؟ی چی دانیچ میه:  گفتیبود
  شده؟یچ:  گفتیآد
 ی سرت آوپه شده آه نمینقدر آار روی ایعنیطفلك دختر، ! فتهی سنگ مرده شور خانه بی گفت ننه ات رویبود
پاشو آب داغ .  آنندیه می گری قازها چه جوریوانكی، حین آدی؟ ببیی و شپش سرشان را بجوی به قازها برسیتوان
 .مییم همه شان را بشویآن

. واریخ دیدند بی آب فرو آردند و درآوردند چی گرفتند و تویكی یكی را  آب داغ آردند، قازهایگی دیپا شدند تو
 . ها آرام گرفتندیوانكیح. ی آدینی بیم:  گفتید و بودیآنوقت سر و صداها خواب
د ین خراب شده چقدر بای ایتو! ننه ات به قربانت دختر:  به دخترش گفتی بخورند بودییصبح آه آمدند نان و چا

ه شان یم تا گریم همه شان را شستیشب آب داغ آرد. یز بكنی تمییت را بشوی قازهای آنیم آه وقت نیجان بكن
 .دیبر

  خواند؟ید قاز شب آواز می دانیل شده ها مگر نمیذل.  خدا مرگم بدهدی زد به سرش آه وایدختر دو دست
 .اورند تا شوهرش بو نبردی بخرند بیگری دیش پول داد بروند قازهایباز به نوآرها

ف یوار ردیخ دی آوزه ها و بینفت را پر آرده بودند تو.  را در انبار نفت انداختندی و بودی آدی چھارم جاشب
 .آرده بودند

 !یآد:  به آوزه ها انداخت و گفتی نگاهیبود
 !یجان آد : گفتیآد
م ی گرم آنپاشو آب. م، آوزه ها را پر آب آردهیم حمام آنی خواهیده آه امشب میطفلك دختره فھم:  گفتیبود

 .مییخودمان را بشو
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شان را ی آردند و لحاف وتشك هایشان را نفتیختند سرشان و همه جایآنوقت پا شدند و نفت را گرم آردند و ر
قربانت :  گفتیبود. دید ترسیفشان را دیدختر سر وصورت آث.  بخورندییصبح مثل سگ جھنم آمدند آه چا. هم

 ی توی پر آب را گذاشتیآه آوزه ها  آه وقت حمام آردن ماستیدیھماز آجا ف. یتو چقدر مھربان! بروم دختر
 انبار؟

 . آوزه ها نفت بودیل شده ها تویذل!  خدا مرگم بدهدیوا: دختر گفت
 .دید حمام و زود برگردانین ها را ببریش گفت ایبعد به نوآرها

ك آوزه دوشاب و چند متر یم در همانجا د. ندیایگر نگذاشت تو بی از حمام برگشتند، دختر دی وقتی و بودیآد
 . خودتانید خانه یبرو. گریبس است د: ك اسب بھشان داد و گفتیت و یچ
رفتند و .  آردیخ می هوا یتف تو.  سرد بودیلیهوا خ. ت و اسب را گرفتند و راه افتادندی دوشاب و چی و بودیآد

 !یآد: گفت.  آرد و دلش سوختی نگاهیدبو. ن از زور سرما ترك خورده بودی آه زمییدند به جایرفتند تا رس
 !یجان آد:  گفتیآد
 یم روش بلكه آمیزیم دوشاب را بری گوی پاشنه اش ترك شده؟ می چه جورینی بین را میطفلك زم:  گفتیبود

باد . یدند به بوته خاری آه رفتند رسیآم. ن و راه افتادندی شكاف زمیختند تویدوشاب را ر. نرم شد و خوب شد
 !یآد: گفت. وخت آرد و دلش سی نگاهیبود.  خوردی خار تكان تكان می بوته د وی وزیم
 !یجان آد:  گفتیآد
 یم رویندازیت را بیست چیبھتر ن.  لرزدیستاده جلو سرما دارد می لخت اینی بی خار را میوانكیح:  گفتیبود

 سرش آه سرما نخورد؟
. رفتیدند آه لنگان لنگان راه می دید رفتند و آلاغ چلاقرفتن.  خار و راه افتادندی سر بوته یت را انداختند رویچ
 !یآد: گفت.  آرد و دلش سوختی نگاهیبود
 !یجان آد:  گفتیآد
از .  مادرمان آجا ماندینیند ببی گوی خانه میش نشسته اند توی؟ حالا بچه هاینی بیآلاغه را م:  گفتیبود

 .می مردیگرسنگ
 م؟ی چكار آنیی گویتو م:  گفتیآد
 .میم بروی توانیاده هم میمان سالم است، پیم به آلاغه آه تندتر برود؟ ما پایست اسب را بدهیبھتر ن: فت گیبود

 !شیبابا درو: گفتند. ش برخوردندی آه راه رفتند به بابا درویآم. اسب را ول آردند جلو آلاغه و راه افتادند
 .یبعل: ش گفتیبابا درو
 ؟یزی بریگریز دی قابلمه چیتو و ی آه آله پاچه را بخورینرفت: گفتند

 كار بودم آه بروم آله پاچه بخورم؟یمگر من ب. نه بابا: ش گفتیبابا درو
 !شیبابا درو: گفتند
 .یبعل: گفت
 ؟یش خرده سفال پر آنی و جای آنی پولمان را خالیسه ی آه آینرفت: گفتند

 .دی هستییشماها عجب آدم ها. د باباید گم شویبرو:  شد و گفتیش عصبانیبابا درو
 !شیبابا درو:  خوشحال شدند و گفتندی و بودیآد

 و اسب ی خار برداری بوته یت را از روی چیش نرویگر چه مرگتان است؟ گفتند، بابا درویش گفت باز دیبابا درو
 !، هایریرا از آلاغه بگ

 ندارم و ید من خودم آار و آاسبی آنیال میشما خ. د بابایگورتان را گم آن: اد زدی شد و فرینش عصبایبابا درو
 !د از جلو چشممیكارم؟ گم شویهمه اش ب

 .ت و اسب را صاحب شدیش هم رفت وچیبابا درو.  راه افتادندی و بودیآد
. ش آارش را آردهیدند بابا درویند، ددند، قابلمه را درآوردند آه ناهار بخوری به خانه شان رسی وقتی و بودیآد

 .ش سفال پر آرده اندی پول ها تویدند آه به جای پول، دیسه یرفتند سراغ آ. ستی نیاز آله پاچه نشان
 .نی زمی زدند سرشان و نشستند رویدو دست


